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 52چهاردهم، شماره پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  

  **نسيبه زنجري، *ثاني مريم شريفيان
  

دلايـل    اخيـر، بـه  ةزيستن مفهومي كليدي در رفاه و سياست اجتماعي است كه در چند ده        به :مقدمه
گذاري، اهميت درخور تـوجهي      ياست س ةنظري و سياستي، هم در مجامع دانشگاهي و هم در عرص          

رسيدن به تعريفي   . شخص و جامعي از اين مفهوم وجود ندارد       حال، هنوز تعريف م     بااين. يافته است 
  . زيستن، گامي ضروري براي ساختن چارچوبي مفهومي و سنجش آن است  از بهصمشخ
زيـستن از   تعاريف و مفاهيم به  ة مروري پيش رو با تحليل و نقد تحقيقات قبلي دربار          ة مقال : انتقادي مرور
خواهي انجام شد و  گرايي و سعادت  و همچنين رويكردهاي لذتگرا گرا و ذهني هاي مختلف عيني ديدگاه

 مفهومي  ةبررسي پيشين . بندي روشني از تعاريف مختلف و ابعاد آن ارائه شده است            بر همين اساس، جمع   
ي و هم در گفتمان عامه، هنوز توافق و اجماعي بر سر  اجتماعةزيستن نشان داد كه هم در نظري و نظري به

زيـستن مفهـومي پيچيـده و چندبعـدي و            بيـان ديگـر، بـه       تعريف نظري و عملياتي آن وجود نـدارد؛ بـه         
 اشاره به اين مفهوم منجر شده است كه اين راين موضوع به افزايش مفاهيم و تعاريف د. اي است رشته بين

  . دارندبا هم ض معنايي پوشي و تناق تعاريف، اغلب هم
و ) از بيرون به درون   (زيستن، بهتر است بين دو ديدگاه پهنانگِر          به اينكه در تعاريف به       باتوجه :بحث

زيـستن    تمايز قائل شويم، از هريك از اين دو ديدگاه كه بخواهيم به به            ) از درون به بيرون   (ژَرفانگِر  
دنبال حفـظ تعـادل بـين     شنود برقرار كند و به و  گفتتواند با محيط خارج از خود         نگاه كنيم، فرد مي   

برمبناي تحليل مطالعات پيشين، سعي شـده اسـت تـا تعريفـي             . فضاي درون و بيرون از خود است      
زيـستن وضـعيت خوشـايندي     بـه «براساس اين تعريف، . زيستن پيشنهاد شود   مشخص و جامع از به    

ايـن وضـعيت    . كنـد   و محـيط معنـا پيـدا مـي        با بستر اجتماعي، اقتصادي، سياسي        است كه درارتباط  
كنـد كـه بـه        شنودي برقرار مـي     و  پوياست و فرد دائماً بين فضاي دروني خود با فضاي بيروني گفت           

خوردن برداشت فرد از تعادل بين فـضاي درون و بيـرونش و             برهم. انجامد  ها مي  ارزيابي از موقعيت  
 ايـن  همچنـين، . زنـد  ند فرد را بـرهم مـي  نداشتن عناصر بيروني، وضعيت خوشاي     همچنين هماهنگي 

هـاي مختلـف زنـدگي، كـودكي،      وضعيت فرايندي بوده و از انباشت تجـارب فـرد در طـول دوران     
  ».گيرد سالي و سالمندي شكل مي سالي، بزرگ جواني، ميان

  .زيستن، تعادل، تعريف، چندبعدي، موقعيت پويا به: ها كليدواژه
  01/07/92: پذيرشتاريخ         20/10/91: تاريخ دريافت

                                                           
 .، تهران، ايرانبخشي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توان)سياست اجتماعي( اجتماعي ي علومادكتر* 

  .، تهران، ايرانبخشي دانشجوي دكتري سلامت و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان** 
     <zanjari.nz@gmail.com>) نويسنده مسئول(  

 واكاوي:عنوان مفهومي چندبعدي زيستن بهبه
 مفاهيم و تعاريف
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  مقدمه
دلايـل     مفهومي كليدي در رفاه و سياست اجتماعي است كه در چند دهة اخير، به              1زيستن  به

گـذاري،   نظري و سياستي، هم در دنياي مجامع علمي و دانشگاهي و هم در عرصة سياست              
حال، هنوز تعريف مشخص و جامعي از اين مفهوم  بااين. اهميت درخور توجهي يافته است

زيـستن، گـامي ضـروري بـراي سـاختن            رسيدن بـه تعريفـي مـشخص از بـه         . وجود ندارد 
   2.چارچوبي مفهومي و سنجش آن است

كـار بـرده      هاي مختلـف بـه     زيستن در گفتمان تخصصي و عامه، در معاني و موقعيت           به
معنـاي     و همچنـين بـه     3شود؛ در مكالمات روزمره، در معاني شادبودن، سلامتي، كاميابي         مي
در گفتمـان دانـشگاهي، بيـشتر،       . بخش از زندگي متـداول اسـت        قعيتي خوب و رضايت   مو

رو، بـسياري از      ازايـن . كننـد   زيـستن اسـتفاده مـي       ان از مفهـوم بـه     شناس  رواناقتصاددانان و   
زيـستن ذهنـي يـا وضـعيت اقتـصادي افـراد             گيري، فقط به سنجش به      تحقيقات براي اندازه  

زيستن   به«كردن مفهوم     شناسان نيز با مطرح    شناسان و انسان   امعهالبته اخيراً ج  . اند  بسنده كرده 
اند و مسيرهايي را كه در نبـود          ، اين واژه را ازنظر مفهومي و تجربي بررسي كرده         »اجتماعي

زيـستن    انـد؛ بنـابراين بـه       شود، ترسيم كـرده     زيستن به ناسازگاري فرد با اجتماع منجر مي         به
اين موضوع به زيادشدن مفاهيم و تعـاريف از ايـن           . استاي   رشته  مفهومي چندبعدي و بين   

پوشي و گاهي تناقض معنايي دارند؛ تا جايي كه برخي            مفهوم منتج شده است كه اغلب هم      
زيستن به تنـاقض      بندي تعاريف به    در جمع ) 2001 ،5راوايسب ؛1995 ،4يدهاوسس(محققان  

اي بـسيار   ت يـا بـرعكس، واژه  اس ـ 6زيستن مفهـومي توخـالي    اينكه به : اند  در تعريف رسيده  
زيستن ذاتاً مفهـومي      پس به . تواند معناي آن را بيان كند       پرمعناست و هيچ لغت ديگري نمي     

                                                           
1. well-being  

  و حتـي رفـاه  باشـي  ، سلامت ، بهتعددي نظير آسايش، بهروزي، بهزيستي، سعادتها و مفاهيم م در متون فارسي، واژه. 2
. انتخاب شـده اسـت   براي معادل فارسي آن» زيستن به«در اين مقاله واژة .  آورده شده استwell-beingعنوان معادل  به
  .دهد بودن آن را نشان مي عديهمراه دارد و چندب زيستن بار معنايي عميق اين مفهومِ تركيبي را به رسد به نظر مي به

   
3. prosperity  4. Seedhouse  5. Brawais  6. empty notion 
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كنـد،    منظـوري از آن اسـتفاده مـي         برانگيز است و براساس اينكه چه كسي و براي چه          بحث
  . معناي آن متغير است

زيستن غالب بـوده      اقتصادي به در دوران مدرن، بعد از جنگ جهاني دوم، بيشتر، معناي           
است كه شامل منابع مادي تحت كنترل و مطلوبيتي بود كه با درآمد سرانه در مقيـاس ملّـي                   

گيـري و     زيـستن و انـدازه      شد؛ اما در دو دهة اخير، مـسائلي دربـارة مفهـوم بـه               سنجيده مي 
ي ناختش ـ  روانزيستن از مفهومي اقتـصادي و         درنتيجه، به . هاي آن مطرح شده است      شاخص

زيـستن    هاي جديد، به   سازي در مفهوم . به بستر اجتماعي تبديل شد      به مفهومي پويا و وابسته    
فقط خروجي نيست؛ بلكه فرايندي است كه در مقياس فردي و اجتمـاعي، عينـي و ذهنـي                  

 در فعـل و انفعـال بـا         1زيـستن و بدزيـستن      علاوه، معناي به    به. شود  گيري مي   بحث و اندازه  
 . شود ترهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بشر، توليد و بازتوليد ميفرايندها و بس

زيستن، هنوز معنايي كه بـر سـر    بودن مفهوم به باوجود اهميت و گستردگي و چندبعدي   
 در  2كـه والـش      طـوري   آن توافق وجود داشته باشد، براي آن درنظر گرفته نـشده اسـت؛ بـه              

كنـد كـه از      به ايـن قـضيه اذعـان دارد و بيـان مـي            ) 2005(المعارف فلسفي آكسفورد     ةدائر
زيستن تعاريف و تفسيرهاي متعددي وجود دارد و هنوز تعريـف مـشخص و جـامعي از      به

بـر    اساس، در اين مقاله برآنيم تا ضمن مروري مبتني          براين. زيستن ارائه نشده است     مفهوم به 
  . براي آن پيشنهاد كنيمزيستن، تعريفي مشخص و جامع  نقد تعاريف نظري و تجربي به

  زيستن مرور انتقادي بر رويكردها و تعاريف به
زيستن خـواهيم داشـت،       نظري به  در اين بخش از مقاله، ابتدا مروري بر رويكردهاي فلسفي         

  . زيستن را بررسي و نقد خواهيم كرد شده از به سپس تعاريف و مفاهيم ارائه
ن در فلـسفه، بيـشتر بـراي توصـيف آنچـه            زيست  به: زيستن  نظري به  رويكردهاي فلسفي . 1

. رفته است   كار     براي انسان خوب است، به     3انديشانه  غيرابزاري و براساس ارزش عاقبت    

                                                           
1. illbeing    2. Walsh    3. prudential value 
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 و  1»رفـاه «زيـستن ارتبـاط معنـايي تنگـاتنگي بـا دو مفهـوم                در متون فلـسفي نيـز، بـه       
 است كه   4»بدبختي« و   3»بدگذراني«،  »بدزيستن«زيستن،    نقطة مقابل به  .  دارد 2»شادكامي«

زيستن را بيـشتر نـوعي        متفكران حوزة فلسفه به   . بر ابعاد منفي زندگي افراد دلالت دارد      
هـاي زيباشناسـي و      شود تـا آن را از ارزش        انديشانه ناميده مي    دانند كه عاقبت    ارزش مي 

  ).2001 ،5المعارف فلسفي استنفورد ةدائر(اخلاقي جدا كنند 
 6»خـواهي  لذت« دو رهيافت نظري متضاد باعنوان زيستن، سازي به در تلاش براي مفهوم   

زيستن را به شادي ذهني و        خواهي، به   رهيافت لذت .  شكل گرفته است   7»خواهي  سعادت«و  
گـردد كـه    كند و بيشتر به تجربة ذهني رضايت و لـذت افـراد بـازمي      تجربة لذت متصل مي   

گيـرد    ي قرار مـي   خواه درمقابل آن، رهيافت سعادت   . درواقع، رويكردي درآمدمصرف است   
شود كه   داند؛ زيرا لذت، پيامدي را منتج مي       زيستن را برابر با لذت و شادي ذهني نمي          كه به 

ايـن  . دهـد  زيستن و خوشي را افزايش نمي فقط زمينه و مقدمة شادي رواني شده و لزوماً به     
  .  بيشتري داردتأكيدرويكرد بر بافت اجتماعي 

ر ارسطو گرفته شده است؛ ارسطو بر ايـن بـاور           خواهي از مفهوم مدنظ    رهيافت سعادت 
كنـد؛ بلكـه      كردن ندارد و خوشي توليـد نمـي         بخشي ارزش دنبال   است كه هر خواستة لذت    

دادن   و در انجـام   ) 2010 8،گرگـور   مك(كردن زندگي با فضيلت است        شادي واقعي در دنبال   
هي، شامل سه عنـصر     خوا زيستن در رهيافت لذت     به. دادن داشته باشد    كاري كه ارزش انجام   

زيـستن در   كه بـه  رضايت از زندگي و وجود حالت مثبت و نبود حالت منفي است؛ درحالي      
بحـث  . گـردد   بخشيدن به استعداد نهـان انـساني بـازمي          خواهي، به واقعيت   رهيافت سعادت 

 اسـت كـه در حـوزة خـود          9ي مثبت شناس  روانخواهانه بحثي گسترده در       زيستن سعادت   به
خــواهي زمينــة رويكــرد  بــراين، رهيافــت لــذت عــلاوه. ليــد كــرده اســتهــايي تو نظريــه

ي را فـراهم كـرد؛      شناس ـ  روانزيـستن ذهنـي در        گراهـا در اقتـصاد و رويكـرد بـه           مطلوبيت
                                                           
1. welfare   2. happiness   3. ill-faring   4. unhappiness 
     

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy  6. hedonic   7. eudemonia 
  

8. MacGregor  9. positive psychology 
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زيـستن    زيـستن اقتـصادي در اقتـصاد و بـه           خواهي به زمينـة بـه      كه رهيافت سعادت    درحالي
، گرگـور   مـك  ؛2005 ،1توسـعه پايـدار   شـبكه تحقيقـات     (ي منتج شد    شناس  رواني در   شناخت  روان

  .)2012 ،2؛ بونيوِل2010
گيـرد، از     زيستن ذهني كه تجربة شادي و رضايت از زندگي را دربرمـي             گرايي و به    لذت
ي كه قابليت بالقوة فرد را در رسيدن به هدف و رشد شناخت روانزيستن  خواهي يا به سعادت

قول داينر،    ايانه، ساختاري متمايز دارد و به     گر زيستن لذت   به. فردي درنظر دارد، متمايز است    
 و 3هـاوارث ( فقـدان ناخوشـي و رضـايت از زنـدگي دارد       تـأثير  لـذت و     تأثيرسه ساختار   

  ).2007 ،4هارت
زيستن  سازي به با مفهوم ها درارتباط نظريهاز اي  بر دو رهيافت فلسفي مذكور، مجموعه   علاوه

 6گرايـي و نظريـة خواسـته       ه سـه نظريـة لـذت      ب) 1984 (5باره، پارفيت   دراين. مطرح شده است  
  . كنيم ها را مرور مي  اشاره كرده است كه در ادامه آن7و نظرية فهرست عيني) تمايل/ميل(

گرايـي   هـاي لـذت     دهنـدة نظريـه     درد و لذت، عناصر اصلي تشكيل     : گرايي  هاي لذت  نظريه
گرايـي     لـذت  ،8رايـي عامـه   گ  هاي متفاوتي دارند؛ نظير لـذت       گرايي گونه  هاي لذت   نظريه. هستند

 ،12گرايانـه   گرايـي لـذت      فايـده  ،11گرايانـه    خودخواهي لـذت   ،10گرايي هنجاري    لذت ،9انگيزشي
زيـستن، بيـشتر      ميـان، در مبحـث بـه        درايـن . 14گرايـي ابـزاري      و لذت  13مدار  گرايي ارزش   لذت
ح  مدنظر است؛ زيرا بيشترين ميـزان تعـادل بـين لـذت و درد را مطـر                 15مدار  گرايي ارزش   لذت
كند كه فقط لذت، بالذات ارزشمند است و درد، بالـذات             مدار بيان مي    گرايي ارزش   لذت. كند  مي

كردن را دارد؛ حتي اگر  در اين ديدگاه، لذت ذاتاً ارزشمند است و ارزش تجربه         . ارزشمند نيست 
  ).2012 ،16؛ ويِجرز2001، المعارف فلسفي استنفوردةدائر(به منفعتي منتج نشود 

                                                           
1. Sustainable Development Research Network 2. Boniwell  3. Haworth 
4. Hart    5. Parfit      6. desire  7. objective list    
8. folk hedonism 9. motivational hedonism  10. normative hedonism     
11. hedonistic egoism     12.hedonistic utilitarianism 
  

13. value hedonism    14. prudential hedonism 
  

15. evaluative hedonism  16. Weijers 
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او لـذت را بيـشترين خوشـي        . گرايي بنتام اسـت    پرداز رويكرد لذت    نظريهترين   معروف
دست آورد و بيشترين رنجي كه ممكن است بـا            داند كه ممكن است كسي در زندگي به        مي

استوارت ميل  . كند هاي انساني مطرح مي    كارلين بحث ترجيح را دربارة لذت     . آن مقابله كند  
را بـه دو    » كيفيـت «نـام     شود و جزء سومي به      ائل مي هاي كمتر و بيشتر تمايز ق      نيز بين لذت  

  ).2007 ،گيليوراي مك(كند  جزء كمي بنتام اضافه مي
نظـر   امـا بـه   كننـد؛  زيستن را لذت تعريف مي     گرايي به  هاي لذت   كه پيداست، نظريه    چنان

زيرا لـذت و    . زيستن موفق نبوده است     دادن چارچوبي كلي از به      رسد اين نظريه در نشان      مي
تنها در ذهن، بلكه براي هر فرد هم معناي متفاوت دارد؛             قراري تعادل بين درد و لذت، نه      بر

  .زيستن ذهني و رضايت باقي مانده است پس بيشتر در قالب به
گويد از هرچه زنـدگي   گرايي كه مي برخلاف نظرية لذت  :)تمايل /ميل(نظرية خواسته   

آوردن  دسـت  كند كه بـه  بيان مي) مايلت /ميل(كند بايد لذت برد، نظرية خواسته  را خوب مي  
بيـان ديگـر، نظريـة خواسـته          كنـد؛ بـه     بخـش مـي    خواهيم، زندگي را لذت     آن چيزي كه مي   

دانـد كـه     آوردن آن چيـزي مـي       دسـت   زيـستن و شـادماني را موضـوع بـه           ، بـه  )تمايل/ميل(
يت از  زيـستن، بـر احـساس رضـا         پردازان خواسته در تعريف به      رو، نظريه   ازاين. خواهيم  مي

  .)2006 ،1وود هيث(كنند   ميتأكيدخواسته 
اقتـصاددانان،  . به حـوزة اقتـصاد رفـاه اسـت          مربوط) تمايل /ميل(گسترة نظرية خواسته    

بينند و همين موضوع باعث  هايشان مي زيستن افراد را در رضايت از ترجيحات و خواسته          به
دي ابتدايي، ارضـاي بيـشتر      در رويكر . طراحي و ايجاد تابع مطلوبيت براي افراد شده است        

، بهترين 2زند؛ اما رويكردي جامع با نام خواستة آگاهانه   ها، زندگي بهتري را رقم مي       خواسته
شرطي كه دربارة تمام آن اتفاقات، آگـاه          البته به . داند زندگي را براي ما، خواستة خود ما مي       

ستة آگاهانه شـايد بـراي      نظرية خوا ). 2001،  المعارف فلسفي استنفورد  ةدائر(و مطلع باشيم    
هايمـان را     به خواسـته    گرايانه نباشد؛ چراكه ما همة اطلاعات مربوط        زيستن خيلي هم واقع     به

                                                           
1. Heathwood     2. informed desire 
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بودن برابر است با اينكه همة اطلاعاتي را   كاملاً مطلع1بندي معروف گريفين   در طبقه . نداريم
بـودن   كـه محـدود   درحـالي دهد، در اختيار داشته باشيم؛  هاي زندگي ما را ارتقا مي    كه برنامه 

رو، بايـد     ازايـن . توانيم زندگي خوبي داشته باشـيم       اطلاعات بشر به اين معنا نيست كه نمي       
 ).1998 2،باش قزل(زيستن در دورة محدود زندگي بشري توجه كنيم  خصوصيات به به

دليل نقص در رويكرد ابتدايي خود، سـعي كـرده اسـت              به) تمايل /ميل(نظرية خواسته   
كـردن    سيدن به ديدگاهي جامع، با مسير ليبرال تركيب شود و حق افراد را در اشـتباه               براي ر 

كردن براي رسيدن به هدف درنظر بگيرد؛ اما درواقع، معنـاي             ها و تلاش    در انتخاب خواسته  
زيـستن را فقـط در ارضـاي خواسـته و         چراكـه بـه   . دهد  طور كامل نشان نمي     زيستن را به    به

اش ارضـا نـشود،       ماند كه اگر شخصي خواسته       و اين سؤال باقي مي     بيند  ترجيحات افراد مي  
  يابد؟  زيستن براي او تحقق نمي به

زيستن را در تجارب خوشايند و ارضاي         هاي به   اين ديدگاه نمونه   :نظرية فهرست عيني  
ها براي مثال، شـامل آگـاهي يـا دوسـتي             ممكن است اين نمونه   . كند  ها فهرست مي    خواسته
  . گيرد نمونة خوب و خوشايندي در اين فهرست قرار ميپس هر . باشد

هاي خوب    توانيم ادعا كنيم كه فهرست مشخصي از نمونه         دربارة اينكه بر چه مبنايي مي     
ها هـست     اي در بين تمام فرهنگ      هاي پايه   دارد كه نمونه     اظهار مي  3عيني وجود دارد، ناسبام   

طـور منطقـي      هايي هستند كه بـه      ها نمونه   ها توافق وجود دارد و آن       بودن آن   كه دربارة خوب  
هـاي كـاركردي اساسـي        ظرفيت«ها را با عنوان       او فهرستي از اين نمونه    . خواهان آن هستيم  

 منطـق عملـي،     ،7 تفكـر، عاطفـه    ،6 و سلامت جسمي، احساس، تصور     5 شامل انسجام  4»بشر
هـا،    ن با ساير گونه    توانايي زندگي و برقراري رابطه با ديگران، ارتباط برقراركرد         ،8پيوستگي

  ).2000 ،9هادلانگر(برد  كردن محيط نام مي بازي و كنترل
گزينـد، تنهـا بـراي     هايي كه هر فردي در طول دوران زنـدگيش برمـي            فهرست عيني خوبي  

ها ارزش ذاتي دارند و       همچنين، اين نمونه  . كند، خوب است    خودش كه آن زندگي را تجربه مي      

                                                           
1. Griffin  2. Qizilbash 3. Nussbaum 4. central human functional capabilities    
5. cohesion  6. Image  7. emotion  8. continuity  9. Hadlanger 
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گيـري ايـن نـوع        تفكري كه پـشت شـكل     .  را قبول كرده است    ها  مستقل از فردي هستند كه آن     
شود، هر چيزي     كه اين موارد وارد زندگي يك فرد مي         هنگامي«: زيستن وجود دارد، اين است      به

پس موارد فهرست عيني، ارزش . سازد به ذائقه و نگرش و علاقة فرد باشد، بهتر مي را كه مربوط
  ).2002 ،1هريسون(» اند فتهخود را از فردي كه آن را قبول كرده نگر

زيـستن را از      شده در حيطـة بـه       نظري مطرح    توان رويكردهاي فلسفي    ها، مي   بر اين   علاوه
كنندة موارد منجـر     هاي بيان   رويكرد شمارشي، نظريه  .  نگريست 3 و توضيحي  2ديد شمارشي 

ستن منجـر  زي هايي را كه به به رويكرد توضيحي، چرايي نمونه. شود زيستن را شامل مي    به به 
  ).2001 ،4فلچر (كند شود، تبيين مي مي

  زيستن نظري به بندي رويكردهاي فلسفي تقسيم. 1جدول 
  توضيحي  شمارشي
  گرايي رويكرد لذت

  زيستن ذهني به
  گراها زيستن در رويكرد مطلوبيت به

  گرايي رويكرد سعادت
  يشناخت روانزيستن  به

  يزيستن در رويكردهاي جديد اقتصادي و اجتماع به
  رويكرد فهرست عيني

  بحث نيازهاي اساسي انسان
  )تمايل /ميل(رويكرد خواسته 

  مباحث اقتصاد رفاه
  

چـه  . 1: گويـد  زيـستن پاسـخ مـي    بندي، درحقيقت به دو پرسش فلـسفي بـه     اين تقسيم 
  دهند؟  زيستن را تشكيل مي چرا اين عناصر به. 2دهند؟  زيستن را تشكيل مي عناصري به
گرايي و   توان گفت كه نظرية لذت      دهد، مي   نشان مي  1طوركه جدول     ناساس، هما   براين

خـواهي و نظريـة      كـه رويكـرد سـعادت      اي شمارشي هستند؛ درحـالي      گونه  فهرست عيني به  
  . باشند ، توضيحي مي)تمايل/ميل(خواسته 

  
                                                           
1. Harrison   2. enumerative  3. explanatory  4. Fletcher 
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تدريج از مباحث فلسفي فاصله گرفـت و وارد           زيستن به   مفهوم به : زيستن  تعاريف به . 2
اي، سـير تكامـل مفهـوم     گونـه  توان به زيستن را مي   مفهوم به . قتصادي و اجتماعي شد   علوم ا 

معناي   گردد؛ در آن زمان، رفاه به       لغت رفاه حداقل به قرن چهارده ميلادي برمي       . رفاه دانست 
 گرفــت گــذراني بــود و شــادي و كاميــابي را نيــز دربرمــي  مــسافرت و گــردش و خــوش

اما اين مفهوم در قرن بيـستم مـيلادي         . )1983 ،؛ ويليامز 2007،  1 و ديگران  فبرگرفته از گا  (
هاي رفاه متصل و نيازمند توضيح و تفـسير خـارجي و         به ارزيابي و تدارك نيازها در دولت      

هاي چندبعـدي فقـر و مـشاركت و          همچنين، در قرن بيستم بحث بر سر ديدگاه       . عيني شد 
  .يستن هموار كردز هاي جديد دربارة به نهادها، راه را براي انديشه
مثابـه     زيستن بيشتر به مفاهيم اقتصادي نزديـك و رشـد درآمـد بـه               از اوايل قرن بيستم، به    

زيـستن در     از اواسط قرن، مفهوم بـه     ). 2006 ،2استاتز(زيستن درنظر گرفته شد       معرفّ بهبود به  
در زيـستن     ، لغـت بـه    1946در سـال    . علوم سلامت و علوم اجتماعي جايگاه خاصي پيدا كرد        

تنهـا نبـود بيمـاري و         تعريف سازمان جهاني بهداشت از سلامت قرار گرفت تا سلامت را نـه            
سازمان بهداشت جهاني،   (زيستن كامل جسمي و رواني و اجتماعي قلمداد كند            نقص، بلكه به  

 ،3كـيم  (زيستن در مفاهيم متفاوتي وارد علوم اجتمـاعي شـده اسـت             ، به 1960از سال   ). 1946
سـازي و    زيـستن و مفهـوم      ، رشد تحقيقات دانشگاهي دربارة بـه      1970ط دهة    از اواس  ).2000
 را بـا    1974 در سـال     4بسياري از محققان، مطالعة ريچارد اسـترلين      . گيري آن شروع شد    اندازه

. داننـد  ، نقطة شروع اين تحقيقات مي   »دهد؟  آيا رشد اقتصادي، سهم افراد را افزايش مي       «عنوان  
نبـودن آن بـا سـاير     د تجربي از افزايش رشد اقتصادي و همـراه      درحقيقت، وجود برخي شواه   

 و همكـاران،    5اسـتول (ابعاد توسعه، شروعي براي انجام تحقيقات متعدد در ايـن حـوزه شـد               
زيستن تـوافقي وجـود نـدارد و مفـاهيم و             حال، در تعاريف و معناي عملياتي به        بااين). 2010

  . كنيم امه به برخي از اين تعاريف اشاره ميدر اد. تعاريف متعددي براي آن بيان شده است

                                                           
1. adopted form Gough and et al    2. Stutz 
3. Kim    4. Richard Easterlin  5. Stoll    
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زيـستن را ارزيـابي كلـي از كيفيـت زنـدگي هـر فـرد،             ، بـه  )1978 (2 و جانسون  1شاين
زيستن بـا مفهـوم       در اين تعريف، به   . اند براساس معيارهاي برگزيدة همان فرد تعريف كرده      

ممكن است بعدي   كه، كيفيت زندگي بيشتر       كيفيت زندگي درنظر گرفته شده است؛ درحالي      
 كـه بـه ارزيـابي        زيستن را براي ارجاع به هـر چيـزي          به) 2003 (3گاسپر. زيستن باشد   از به 

گـاف و همكـاران     . شود، تعريف كـرده اسـت      مي  وضعيت يا هستي زندگي هر فرد مربوط        
 خود، قـادر باشـند آن را        4دانند كه افراد براساس درك      چيزي مي   زيستن را آن    نيز به ) 2007(

  ). باشند(توانند انجام دهند  و آنچه حقيقتاً مي) گونه باشند اين( دهند انجام
اند و آن     زيستن را تعريف كرده     ي، به شناخت  روانكه سه تعريف مذكور از ديدگاه         درحالي

دانند؛ در مقابل، محققان ديگري مانند        را توصيفي ساده از جايگاه و وضعيت زندگي فرد مي         
شناسـي، بـا ابعـاد ذهنـي          جـاي نبـود بيمـاري و آسـيب          ن را به  زيست  به) 2005 (5آليستر  مك

زيستن را در دو مقياس فـردي         علاوه به   به. كنند  تعريف مي ) اكتسابي(و عيني   ) خودارزيابي(
بر درنظرگرفتن ابعاد عينـي       رو در اين تعريف، علاوه      ازاين. دانند پذير مي   و اجتماعي سنجش  

  . اند يستن به بعد اجتماعي آن نيز توجه كردهز دادن گستردگي به زيستن، براي نشان به
بـودن ايـن      زيستن بر چندبعدي    ، در تعريف مفهوم به    )2005 (6برخي محققان مانند كني   

زيستن از سه بعـد       كند كه به   زيستن بيان مي    او با روش تفكيك ابعاد به     . اند  كرده تأكيدمفهوم  
بت بهداشتي و ساير ملزومات شـكوفايي       تهية غذا، آب آشاميدني، سرپناه، مراق     ( 7مرتبط رفاه 

حـق انتخـاب    (و آزادي   ) احساس مـداوم رضـايت فـرد از زنـدگي          (9، خرسندي )8جسمي
 ).5تـا 4: 2006 ،استوتز(ساخته شده است ) شده سرنوشت و توانايي زيستن زندگي انتخاب

قـان  زيستن وجـود دارد كـه سـاير محق          كند كه ابعاد ديگري نيز براي به        آنتوني كني بيان مي   
زيـستن    ، ابعاد بـه   1شكل  . اي هستند   اند؛ ولي اين سه بعد، اصلي و پايه         ها را بررسي كرده     آن

سلامت و امكانات كافي براي زنـدگي، نمايـانگر بعـد رفـاه و              . دهد ازنظر كني را نشان مي    

                                                           
1. Shin   2. Johnson   3. Gasper  4. notionally  5. McAllister 
     

6. Kenny  7. welfare   8. physical flourishing    9. contentment 
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امنيت و روابط خوب اجتماعي، نمايانگر بعد خرسندي و آزادي انتخاب و عمـل نمايـانگر                
  .دي هستندبعد آزا

  .ها باهم، از ديدگاه آنتوني كني زيستن و روابط آن ابعاد به. 1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  )2006، استوتز: ( منبع

  
دليـل    بـه » امكانات كافي براي يك زندگي خوب     «از ابعاد مدنظر كني، بعد رفاهي آن يعني         

در . گرفتـه اسـت   ويـژه اقتـصاددانان، قـرار        شدن بيشتر، مدنظر محققان، به      سهولت در عملياتي  
داننـد كـه بـا        زيستن را حد نهايي مطلوبيت عيني خانوار مـي          هاي اقتصاد نئوكلاسيك، به     نظريه

دهـد كـه    منابع بيشتر، اجازة دستيابي به كالا و خدمات بيشتر را مي. شود  گيري مي   درآمد اندازه 
هـايي     شـاخص  زيـستن در اقتـصاد، بـا        به. شود  زيستن بيشتر هدايت مي     سوي مطلوبيت يا به     به

  . مانند فقر، ثروت خانوار، درآمد خانوار و مصرف، معناي نزديكي دارد
گذارد؛ اما مسير را بـراي        زيستن را به نمايش مي      بودن به   خوبي چندبعدي   تعريف كني به  

قـدر   زيـستن گـاهي آن   بودن بـه  چندبعدي. زيستن دشوار كرده است    سازي مفهوم به    عملياتي

روابط خوب
 اجتماعي

امكانات كافي
براي زندگي

 

 سلامت خوب

آزادي انتخاب
 و عمل

 

 امنيت
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فراغـت،   آمـوزش، كـار، اوقـاتِ   :  مطالعات به ده بعد رسيده استگسترده شده كه در برخي   
 مشاركت اجتماعي، امنيت، امنيـت مـالي، محـيط، سـلامت، زنـدگي خـانوادگي و مـسكن                 

   .)2010، 1دااكانانساني هاي  مهارت  ومنابعتوسعه (
زيستن از بعد اقتصادي فاصله گرفته و بـا           گيري به  بنابراين، رويكردهاي تعريف و اندازه    

در ايـن راسـتا، آمارتياسـن       ). 4: 2007 ،گيليـوراي   مك(بعاد غيراقتصادي عجين شده است      ا
هـاي   بـر توانـايي  ) 1988(زيستن بر قابليت و عملكرد، ناسـبام       در تعريف به  ) 1982/1383(

بـر نيازهـاي    ) 2000 (3 و نارايـان   2بـر نيازهـاي انـساني واسـط       ) 2007(اصلي انسان، گاف    
زيـستن را     در علوم سياسي، اساس بحث دربارة به      ) 1996 (4وركيند. اند  كرده تأكيداخلاقي  

بـودن زنـدگي، بـدون     گيـري خـوب   دهد و بر اين عقيده است كه انـدازه      بر عدالت قرار مي   
نيـز  ) 1995 (5مارشـال ). 74: 2010 ،تـالبوت (درنظرگرفتن عدالت و برابري ممكن نيـست        

 افراد آن اجتماع، امنيت اقتصادي دارنـد،        داند كه تمام    زيستن را كيفيتِ بودن در جايي مي        به
گذارند، ارزش انساني دارند و با آنچه اطرافـشان اسـت، احـساس ارتبـاط                 به هم احترام مي   

ها براي دسترسي بـه منـابع ضـروري توانـايي دارنـد و قادرنـد در فراينـدهاي                     آن. كنند  مي
جـز    زيستن، به   شال از به  در تعريف مار  . گذارد   مي تأثيرگيري شركت كنند كه بر آنان         تصميم

امنيت اقتصادي، ارتباط انسان با محيط نيز ديده شده است؛ اما او ادراك خـود انـسان را در                  
همچنين، اين كيفيت محيط در هـر فرهنـگ و          . رضايت از كيفيت محيط ناديده گرفته است      

  . شايد براي هر انساني متفاوت باشد
زيـستن بـر عـواملي        ي در تعريـف بـه     س ـشنا  روانزيستن در اقتـصاد،       برخلاف مفهوم به  

زيـستن را نتيجـة شـناخت و          ان، بـه  شناس ـ  روان. كنـد   متمركز شده است كه افراد را شاد مي       
؛ 1995 ،10 و كـيس   9؛ ريـف  1993 ،8؛ داينـر  1980 ،7 و ماكنـل   6آنـدروز (بيننـد     احساس مـي  

ل زيـر  زيستن مـسائ  اني همچون داينر، بهشناس رواناز ديدگاه ). 1995،  و همكاران  11هرزاگ

                                                           
1. Human Resources and Skills Development Canada  2. Mediate human needs 
3. Narayan   4. Dworkin   5. Marshall   6. Andrews 
   

7. Mackennell  8. Diener   9. Ryff   10. Keyes  11. Herzog 
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  بـا احـساسات خـوب؛       ارزيـابي مثبـت از زنـدگي هـر فـرد درارتبـاط            . 1: شود  را شامل مي  
نبـود  . 3بـودن و خوشـي؛        احساسات مثبت كنوني مانند لـذت، شـادي، انـرژي، بـشاش           . 2

اين تعريف  ). 2009 ،1يئو(احساسات منفي مانند افسردگي، عصبانيت، ناراحتي و اضطراب         
زيـستن   نخـست اينكـه بـه   : دو نكته شـاخص و يگانـه اسـت   زيستن در  دهد كه به    نشان مي 

ماننـد  (هـايي ماننـد رضـايت از زنـدگي        رو، مؤلفه   مفهومي چندبعدي و پيچيده است؛ ازاين     
، اثر  )مانند رضايت از شغل   (، رضايت در ابعاد متفاوت زندگي       )قضاوت كلي از زندگي فرد    

، ابعـادي   )سات ناخوشايند احسا(و سطوح پايين اثر منفي      ) بخش  احساسات رضايت (مثبت  
 و مـدل  2تـوان دو مـدل را، يعنـي مـدل دوقطبـي            دوم اينكـه مـي    . زيستن هـستند    جدا از به  
زيـستن، مـدل دوقطبـي اسـت كـه در آن              زيستن فرض كرد؛ مدل اول به       ، براي به  3دوعاملي

. مدل دوم مدلي دوعاملي است    . زيستن در هر بعد واحد، ممكن است مثبت يا منفي باشد            به
زيستن مفاهيمي دوقطبـي نيـستند، بلكـه از دو سـاختار جداگانـه                هاي به   ظر داينر، مؤلفه  ازن

گيري استفاده كنـيم      پس بايد از ابزاري براي اندازه     .  منفي تأثير مثبت و    تأثيراند؛    درست شده 
بيـان ديگـر، بايـد        بـه . )17: 2000 ،كيم(گيري كند      را اندازه  5و هم ناخوشي   4كه هم خوشي  

ن مسئله كه احساسات مثبت را بيشتر تجربه كنيم، با تجربـة كمتـر احـساسات               توجه كرد اي  
  .منفي موازي نيست

زيـستن ارائـه كـرد كـه          ي، تعريفي از به   شناخت  رواندر چارچوب رويكرد    ) 2000(داينر  
هاي زندگي    زيستن، ارزيابي ذهني از كل ارزيابي       به. تقريباً ديگران نيز دربارة آن توافق دارند      

كنند كه رضـايت   زيستن مي افراد هنگامي احساس به.  و شناختي است6عاطفيكه  فرد است   
كننـده    هـاي سـرگرم    كه به فعاليـت     بسيار و نارضايتي اندكي از زندگي داشته باشند؛ هنگامي        

كـه احـساس لـذت فـراوان و درد انـدكي دارنـد و از زنـدگي                    مشغول هـستند و هنگـامي     
تـر بـوده و بعـد        زيستن در آن پررنگ     عد ذهني به  باوجود مقبوليت اين تعريف، ب    . خشنودند

                                                           
1. Yeo    2. Bipolar    3. two factors 
  

4. pleasant   5. unpleasant   6. affective   
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) 2001 (2 و دسـي   1ان ديگر نيز، مانند ريان    شناس  روان. اش ناديده گرفته شده است     اجتماعي
ي آن اشـاره  شـناخت  روانانـد؛ امـا بـه ابعـاد غيـر        زيستن را با تفكيك بيشتري تعريف كرده        به

دانند كه با تجارب مثبـت،        ي متمايز مي  تشناخ  روانزيستن را از عملكردي       ها به   آن. اند نكرده
  . شود نفس قوي و خودشكوفايي نشان داده مي  عزت،3اي از خود احساس يكپارچه

زيستن حجـم درخـور تـوجهي از     ي درزمينة بهشناخت روانتحقيقات برگرفته از رويكرد     
ري و  شـك : نـك (ويژه در ايران را در بر گرفتـه اسـت            گرفته، به   ها و مطالعات انجام     پژوهش

؛ فراهـاني و  1386؛ ميرزاحـسني و همكـاران،      1386نيا و اصـغري،      ؛ رفيعي 1386همكاران،  
؛ تقريبــي و 1390؛ بهرامــي و همكــاران، 1389گــر و همكــاران،  ؛ پيوســته1388همكــاران، 
زيـستن   ي بـه شـناخت  رواندر اين تحقيقات، به بستر اجتماعي و ابعاد غيـر         ). 1391همكاران،  

  . توجه نشده است
به . زيستن به بستر اجتماعي مرتبط است       اين ايده را بيان كرد كه به      ) 2005 (4درسونمان

زيستن وضعيت جسماني يك فرد نيست، بلكـه فراتـر از سـلامت جـسماني و                  عقيدة او به  
 5كردن احساس رضايت، خرسندي، موفقيت فـردي        يكي. با بستر اجتماعي افراد است      مرتبط

 ،كينـگ (لامت و درحقيقت ساختاري اجتماعي هـستند   و آرامش دروني، مسائلي بيش از س      
دهـد كـه از    زيستن فـردي بـسط مـي     را در كنار به 6زيستن جمعي   به) 2007( كينگ   ).2007

هاي  هاي ارتباطي، مالكيت مسكن، منابع و سياست        روابط خانواده و شبكة همسايگي، شبكه     
 تـأثير يـت و قـدرت افـراد        نقل، روابط بازار كار، عامل      و  هاي حمل   دولتي موجود، زيرساخت  

زيستن كه بر ارزيابي افراد از وضعيت         زيستن ذهني افراد و ابعاد چندگانة به        البته به . گيرد  مي
پيوند جدانشدني  ). 2010 ،گريگور  مك(گذارد، دو مقولة متفاوت هستند         مي تأثيرشان   كنوني

رو،   ازايـن . شـده اسـت   گراهـا بيـان       گراها و لذت    زيستن و بستر اجتماع در نقد فهم فايده         به
  .زيستن ممكن است در هر زمان و مكان بازتعريف و بازتفسير شود به

                                                           
1. Ryan    2. Deci      3. integrated sense of self 
  

4. Manderson  5. personal fulfillment  6. collective well-being 
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سـوي تعريفـي    زيـستن، مـا را بـه      درنظرگرفتن ابعاد اجتماعي و محيطي در تعريـف بـه         
زيستن ابعاد متعـددي دارد       اساس، به   براين.  آمده است  2كند كه در شكل      تر هدايت مي   كامل

ي، شـناخت   روانزيستن تعادل بين عوامل فيزيكي،        به«. ني باهم هستند  پوشا  و اين ابعاد در هم    
اگـر  . گـذارد    مي تأثيراجتماعي، اقتصادي و محيطي است كه بر همة ما در زندگي پرمشغله             

گذارد    مي تأثيرزيستن كلي ما      يكي از اين نواحي از تعادل خارج و دچار اختلال شود، بر به            
 تـأثير هريك از اين ابعاد از چهار بعد ديگر         . ن انجام دهيم  و بايد كاري براي تعادل دوبارة آ      

  . گذارد  ميتأثيرگيرد و بر ساير ابعاد نيز  مي

  .مثابه مفهومي چندبعدي زيستن به به. 2شكل 

  
 .1زيستن انگلستان مؤسسه سلامت و به: منبع

: ودش ـ خـوبي مـشاهده مـي      زيستن بـه    توجه به ارتباط فرد با محيط در اين تعريف از به          
توليـد و     زيستن موقعيتي پوياست كه در آن فرد قـادر اسـت اسـتعدادهاي بـالقوه، كـار،                    به«

خلاقيت خود را گسترش داده، روابط مثبت و قوي با ديگران ايجاد كند و در اجتماعاتشان                
يابد كه افراد قادر به برآوردن اهداف شخـصي           اين توانايي هنگامي افزايش مي    . شركت كند 

  . )2009 ،فيلد(» د باشند و به احساس مفيدبودن در اجتماع دست يابندو اجتماعي خو
                                                           
1. The Institute of Health and wellbeing in UK  
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بـودن آن بـه بـستر         زيـستن و همچنـين وابـسته        بر درنظرگرفتن ماهيت چندبعدي بـه       علاوه
بـودن آن     زيستن، براساس ماهيـت ذهنـي و عينـي          اجتماعي، يكي ديگر از محورهاي تعريف به      

منـتج  » زيـستن ذهنـي   بـه «و » زيستن عيني به«دو مقولة بندي  توجه به نمونة اخير، به طبقه . است
زيـستن   به موقعيت اجتماعي و مادي است كـه احـساس بـه      مربوط» زيستن عيني   به«. شده است 

زيستن   به ارزيابي شخص از به    » زيستن ذهني   به«. دهد  فردي يا اجتماعي را پرورش يا كاهش مي       
البته تفكيك عوامل ايـن     .  آمده است  3كل  بندي و روابط آن، در ش      اين طبقه . گردد  خودش برمي 

 .بودن را جدا كرده است دهد و تنها ذهني و عيني مدل، مرزهاي مشخصي نشان نمي

  .زيستن ذهني و عيني روابط بين ابعاد مختلف به. 3شكل 

  
  .2003 ،1هِرد:  منبع

 

: كنـد   يزيستن را در چهار شاخه مطرح م        اي، پيشينة به    رشته  در مفهومي بين  ) 2007(كينگ  
ي و شاخة چهارم مطالعات اجتماعي است كه تركيبـي          شناس  روانسه شاخة فلسفه و اقتصاد و       

جريان چهارم، چارچوبي نظـري     . شناسي، فلسفه و علوم سياسي است       شناسي، انسان   از جامعه 
  . زيستن فردي و بافت اجتماعي است، گسترش داده است را كه رابطة بين به

                                                           
1. Hird 
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  .زيستن در علوم مختلف اجتماعي تمركز موضوعي به. 2جدول 
  علوم اجتماعي  يشناخت روانعلوم   علوم اقتصادي  علوم سياسي  علوم فلسفي

بررسي مفهوم 
  »خوب«

حقوق بشر، 
عدالت، آزادي 
و شهروندي 

  ...و

: اول جريان 
گراها، سنجش  فايده

  .درآمد و فقر
ورود : جريان دوم

عناصر محيطي و 
ذهني و اجتماعي در 

روت كنار درآمد و ث
  .افراد

  زيستن ذهني، به
زيستن  به
  ي،شناخت روان

پوشي با مفهوم  هم
  .شادكامي

  

روابط فرد با ديگران 
  و اجتماع،

توسعة انساني، 
تحصيلات، اميد 
  ...زندگي و بيماري و

پوشي با مفهوم  هم
  .كيفيت زندگي

 

ها   شباهت زيستن با برخي مفاهيم نزديك به آن و         در پايان اين بخش از مقاله، ارتباط به       
در پيشينة تحقيق، مفاهيم بسياري بـراي       . كنيم  طور خلاصه بررسي مي     ها را به    و تمايزات آن  

زيستن بيان شده است؛ ماننـد اسـتاندارد زنـدگي، كيفيـت زنـدگي، رضـايت از زنـدگي،                     به
زيستن متفاوت اسـت و       معاني بعضي از اين مفاهيم با به      ... .  و 1ي خوب كاميابي، رفاه، زندگ  

 ،2محققاني ماننـد اسـترلين، اصـطلاحات شـادي آشـكار          . پوشاني دارند   ي لغات نيز هم   بعض
. انـد   زيستن را برابـر دانـسته       فايده، رفاه و به    /مندي  بهره /زيستن ذهني، رضايت، مطلوبيت     به

 توسـعة انـساني،     ،4 كيفيت زنـدگي   ،3زيستن انساني   نيز اصطلاحات به  ) 2007(گيليوراي    مك
تعدادي از پژوهـشگران ايـن      .  را يكسان درنظر گرفته است     5نسانيارضاي نيازهاي اساسي ا   

رسـد كـه      نظـر مـي     اند؛ امـا بـه      معنايي فرض كرده    هاي ديگر هم   زيستن و واژه    عرصه، بين به  
زيـستن و ديگـر       كننـد، بـين بـه       صورت عميق در اين حوزه فعاليت مـي         پژوهشگراني كه به  

  .هاي خاصي قائل هستند مفاهيم تفاوت
گـذرد،    مـان خـوب مـي      كند كه براي اينكه بفهميم چقدر زندگي        بيان مي ) 1991 (6وينهون

زيستن براي فهم اين مسئله، بيشتر از         اخيراً لغت كيفيت زندگي و به     . لغات بسياري وجود دارد   
                                                           
1. well-living   2. explicitly happiness     3. human well-being 
  

4. quality of life   5. basic human needs fulfillment  6. veenhoven   
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البتـه  . تر لغت رفاه و شـادكامي مرسـوم بـوده اسـت             ساير مفاهيم استفاده شده است؛ اما پيش      
 وجود دارد؛ مسئلة اول اين اسـت كـه ايـن مفـاهيم خـالي از ابهـام                   زمينه مسائل زيادي    دراين
هـاي    طوركلي است و ارزيابي جنبه      از كيفيت زندگي به     زيستن حاكي   براي مثال، واژة به   . نيستند

بـرخلاف  . شـود   مختلف زندگي، مانند وضعيت سكونت يـا تغييـر شـغلي را نيـز شـامل مـي                 
ا مانند كيفيت زندگي اجتماعي مطرح شده اسـت       ه  زيستن، كيفيت زندگي در بعضي از زمينه        به

البته دربارة تفاوت معنايي اين مفـاهيم،  . شود جاي شادي شهروندان از آن استفاده مي     و حتي به  
هاسـت كـه در تعريـف     بـودن ايـن واژه     مـسئلة دوم كلـي    . نظـر بـسياري وجـود دارد        اختلاف
  ).2007 ،گيليوراي مك(شود  چيز را شامل مي ساز و در عمل نيز، سنجش همه مشكل

به ادراك و ميـزان     » كيفيت زندگي «كند كه     بيان مي ) 2010(گرگور   در همين زمينه، مك   
. شـود  رضايت و اعتماد به اوضاع، روابط و آنچه فـرد را احاطـه كـرده اسـت، مربـوط مـي           

همچنـين،  . بـودن اسـت   بودن، شـاد، سـالم و باهـدف    حالتي از خوب» زيستن به«كه    درحالي
 نيز ابعـاد واقعـي زنـدگي    1»استاندارد زندگي« .زيستن افراد است ي تابعي از بهكيفيت زندگ

بيشتر احساس حمايت را دربردارد و در تركيبي ماننـد          » رفاه«. كنند  است كه افراد تجربه مي    
هاي دولتي را كـه بـراي افـراد فقيـر و      شود و مباحث برنامه خوبي نمايان مي رفاه كودكان به 

 بيشتر به انتخاب فـرد مربـوط        2عافيت. ن مطرح است نيز مدنظر دارد     مشكلات بهداشتي آنا  
زيـستن    شـرط بـه     همچنين خوشي، پيش  . گذارد   مي تأثيرزيستن آن شخص      شود كه بر به     مي

خوشي، مـشروط بـه فراينـدي       . است و برپاية سلامت فيزيكي و رواني و عاطفي قرار دارد          
خوشـي  . شـان پرسـش شـود      عيت كنـوني  بودن افـراد در وض ـ      است كه در آن، دائماً دربارة       

زيستن، حالـت     صورت قراردادي به سلامت و رهايي از بيماري پيوند خورده است؛ اما به              به
مفهوم خوشي، بر مسئوليت افراد براي      . بخشي از شادي و تندرستي و كاميابي است        رضايت

اده از لغـت    بيـشترين اسـتف   .  دارد تأكيدزيستن خود با سبك زندگي ارتقاء دهندة سلامت           به
زيستن هر فرد، شامل آن مسائلي اسـت كـه            شود؛ اما به    زيستن در حيطة سلامت ديده مي       به

                                                           
1. standard of living   2. Wellness 
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زيستن است؛ ولـي قطعـاً همـة          پس سلامت جزء اصلي و سازندة به      . است» خوب«براي او   
  . شود زيستن را شامل نمي موضوع به

  بحث
دليـل    زيـستن بـه     هرچنـد امـروزه مفـاهيمي همچـون بـه         : تلاش براي ارائة يـك تعريـف      

شوند، هنوز تعريـف مـشتركي كـه          بودن در بسياري از تحقيقات علمي مطرح مي         چندبعدي
پـردازي   تعريـف و مفهـوم    . دربارة آن بين محققان اين حـوزه توافـق باشـد، وجـود نـدارد              

زيستن كاري بس دشوار است؛ چراكه در نگاه اول معناي احساس خوش و شـادكامي را                  به
زيستن به انسان و نيازهاي بشري متصل است و ايـن             تر، به  نگاهي وسيع دهد و در      نشان مي 

. شـود   گيرد و بـه عرصـة ذهنيـت و عينيـت فـرد وارد مـي                 نيازها در بستر اجتماع شكل مي     
ميـان    زيستن اجتماع يا گروهي از افراد سخن به         شود كه از به     تر مي   هنگامي اين بحث دشوار   

  . شود و استانداردهاي اولية زندگي دوباره مطرح ميهاي متعدد   فرهنگ گاه تناقض آيد؛ آن
چـارچوبي مفهـومي    » كردن در بافت اجتمـاعي      خوب عمل «و  » داشتن احساس خوب  «

زيـستن هـستند، ديـده        كردن به   دنبال عملياتي   است كه امروزه در بسياري از تحقيقاتي كه به        
گيرنـده و     كـه تـصميم    شده، بـراي كـساني      هاي مطرح   شود؛ اما تمام اين مفاهيم و نظريه        مي

شـايد نظريـة    . هاي اخلاقي متفـاوت اسـت       گذار هستند و همچنين از ديدگاه بحث       سياست
مفـاهيم خـوب ذاتـي نيـز در         . در بافت سياسي بيشتر معنا پيـدا كنـد        ) تمايل/ميل(خواسته  

هاي متعدد نيـز هريـك از ظـن           متفكران حوزه . هاي فلسفي اخلاق رواج بيشتري دارد       بحث
زيـستن ذهنـي و       ي بر سر بـه    شناس  روانمحققان حوزة   . اند  زيستن نگريسته   وم به خود به مفه  

اجتمـاعي را بـه        اند و در تلاشند كه ابزارهاي شناختي        مباحثه كرده ) شادكامي(ي  شناخت  روان
بخـشيدن بيـشتر بـه     اقتصاددانان نيز بـراي عينيـت  . زيستن ذهني وارد كنند   قلمرو سنجش به  

هرچنـد امـروزه   . كنند هاي خود بيان مي فقر و ثروت را در شاخصزيستن، مفاهيم    مفهوم به 
المللي اقتـصاد مطـرح شـده        هاي بين  زيستن در همايش    بحث داغ ابعاد ذهني و اجتماعي به      
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اند تا با تركيبي  تر به اين حوزه وارد شده    هاي كلان  است؛ انديشمندان اجتماعي نيز با ديدگاه     
لحـاظ    زيـستن را بـه      شناسي و فلـسفه، بـه      ناسي، انسان ش هاي علوم سياسي، جامعه    از ديدگاه 

  . سازي كنند نظري و عملياتي مفهوم
زيـستن در   انـد تفكـر در مفهـوم بـه     بيان كـرده ) 2007(گرگور   طوركه گاف و مك     همان

بـا آن   . 2آن چيـزي كـه يـك فـرد دارد؛           . 1: مرحلة اول نيازمند تركيب اين سه گزينه است       
تواند انجام دهد، چـه      دربارة آنچه دارد و مي    . 3اند انجام دهد؛    تو چيزي كه دارد چه كار مي     

بيان ديگر، اين ديدگاه از تركيـب سـه چـارچوب نيازهـا و منـابع و كيفيـت                   به. كند  فكر مي 
زيـستن    رو، بـه    ازايـن . شـوند  زيستن قلمـداد مـي      مثابه عناصر به   زندگي برخاسته است كه به    

آورد و منـابعي كـه       است؛ نيازهاي خود را درنظر مي     ارزيابي فرد يا جامعه از اين سه گزينه         
. تواند نيازهايش را با آن برطرف كند و در كل، فرد چه تصوري از نيازها و منابعش دارد         مي

آيا ارزيابي فرد و جامعه از اين سه گزينه مثبت است؟ اين نوع نگاه در بعـضي از تعـاريف                    
  . شده است در اين مقاله بررسي 
زيستن، هم در نظرية اجتماعي       زيستن نشان داد كه به      هومي و نظري به   بررسي ادبيات مف  

و هم در گفتمان عامه مفهومي است كه هنوز در تعريف مفهـومي و عمليـاتي آن توافـق و                    
. اي است رشته زيستن مفهومي پيچيده و چندبعدي و بين       بيان ديگر، به    به. اجماع وجود ندارد  

 تعاريف در اشاره به اين مفهوم شده است كه در اغلب  اين موضوع منتج به ازدياد مفاهيم و      
شـده از     بنـدي برخـي تعـاريف ارائـه         جمع. پوشي و گاهي تناقض معنايي دارند       ها هم   نمونه

  . خلاصه شده است3زيستن توسط محققان مختلف در جدول  به
. دكن  زيستن، پيچيدگي اين مفهوم را براي ما بيشتر مشخص مي           ارائة تعاريف متعدد از به    

زيـستن    شـده بتـوان ديـدگاه ارسـطو را حـاكم ديـد كـه بـه                  هاي مطرح   شايد در تمام نمونه   
تنها احساس شادي نيست، بلكه قابليتي بيش از احـساس شـادي دارد و داراي               ) يوديمونيا(

  . توان ديد ساختار منطقي است و ارتباطي بين جامعه و هويت فرد را در آن مي
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  .زيستن شده از به رائهاي از تعاريف ا خلاصه. 3جدول 
  ابعاد

  زيستن شده در تعريف بهتأكيدعناصر   محققان
 فيزيكياقتصادياجتماعيمحيطييشناخت روان

آمارتيا سن 
)1982(  

    *  *      براساس قابليت افراد

   * *      هاي اصلي انسان توانايي  )1988(ناسبام 
    *  *      صورت كلي كيفيت زندگي به  )1991(وينهون 
كيفيت بودن در اجتماعي با امنيت اقتـصادي،  )1995 (مارشال

احترام به هم، وجود ارزش انـساني، توانـايي
ــايي ــروري و توان ــابع ض ــه من ــي ب دسترس

   كردن در فرايندهاي تصميم شركت

  *  *  *    

    *  *      وجود عدالت )1996(دوركين 
شاين و 

جوهانسون 
)1998(  

ارزيابي سراسري از كيفيت زندگي يك فـرد
  اس معيارهاي برگزيده آن فردبراس

*          

   * *      نيازهاي اخلاقي  )2000(نارايان 
هاي زندگي يك  ارزيابي ذهني از كل ارزيابي      )2000(داينر 

  فرد
*          

ريان و 
  )2001(دسي

          *  ي متمايزشناخت روانعملكرد 

ارجاع به هر چيزي براي ارزيابي وضعيت يا  )2002(گاسپر
  بودن زندگي فرد 

*          

آنتوني 
  )2005(كني

  *  *  *    *  رفاه، خرسندي، آزادي

  *        *  نبود بيماري )2005(مكاليستر
ماندرسون 

)2005(  
زيستن وضعيت جسماني فرد نيست؛ بلكـه  به

آن فراي سلامت جسماني و براي افرادي در
  . بستر اجتماع است

    *      

زيستن  موسسة به
 )2005(انگلستان 

ي،شـناخت   روان تعادل بـين عوامـل فيزيكـي،      
  اجتماعي، اقتصادي و محيطي

*  *  *  *  *  
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  ابعاد
  زيستن شده در تعريف بهتأكيدعناصر   محققان

 فيزيكياقتصادياجتماعيمحيطييشناخت روان
خـــواهي و دادن ديـــدگاه ســـعات  قـــرار  )2007(كينگ 

  خواهي در كنار هم لذت
*    *      

گاف و ديگران 
)2007(  

صـورت ادراكـي يـا  آن چيزي كـه افـراد بـه       
گونـه حقيقي قادر باشند انجام دهنـد يـا ايـن    

  .باشند

*          

ــا  )2009(فيلد  ــادر اســتيــك موقعيــت پوي ــرد ق ــه ف  ك
توليد و خلاقيـت را  استعدادهاي بالقوه، كار،    

گــسترش داده، روابــط مثبــت و قــوي را بــا
ديگــران بــسازد و در اجتماعاتــشان شــركت

  .كند

    *      

 مشخص شده است، برخي محققان در تـلاش بـراي تعريـف             3طوركه در جدول      همان
اين شيوه با مسائل و مـشكلات  . اشدزيستن، آن را به اجزايش تفكيك كردند تا ملموس ب           به

  : زير همراه است
مربـوط  » چـه چيـزي در زنـدگي مهـم اسـت؟          «زيستن، به سؤال      شناسايي اجزاي به  . 1

هاي متفاوت بشري به تعريف و ابعاد همگاني         شود و اينكه چگونه فراتر از ارزش        مي
  .رسد، خود محل سؤال است مي

  كند؟ كسي اين استانداردها را مشخص مي د؛ اما چهشو زيستن به استانداردها مربوط مي به. 2
اگر دواير متحدالمركزي را    . شود زيستن در خلأ ايجاد نمي      هاي مذكور، به    بر نمونه   علاوه

تشكيل ...) شامل اقتصاد و سياست و فرهنگ و      (فرض كنيم كه از بسترهاي جامعه و محيط         
هـا     بسترهاي ديگر، متصل و با آن      گيرد كه به    زيستن در هستة مركزي قرار مي       شده باشد، به  

به بافـت فرهنگـي جامعـة خـود،           مثابه هستة مركزي، باتوجه    زيستن را به    به. در ارتباط است  
زيستن را از هم جدا       توان عناصر مختلف به     البته مي . توان به عناصري سازنده تقسيم كرد       مي

پوشـاني    ها بـاهم هـم      آنصورت ذاتي،     صورت متمايز در آن زمينه عمل كرد؛ اما به          كرد و به  
زيـستن را      نيز مشخص شده، اين است كه حتي اگـر بـه           4نكتة ديگري كه در شكل      . دارند
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  و تعاريفعنوان مفهومي چندبعدي؛ واكاوي مفاهيم  زيستن به به 
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با  دادن آن لازم است كه فرد درارتباط صفت و نسبتي فردي درنظر بگيريم، براي فهم و نشان
  .جامعه بررسي شود

  .زيستن فردي در بستر جامعه و محيط به. 4شكل 

  
  

ايـن دو   : زيستن بين دو نوع ديدگاه تمايز قائل شـويم          ست در تعريف به   همچنين، بهتر ا  
در ديـدگاه پهنـانگر، از بيـرون بـه درون نگريـسته        . نـاميم   ديدگاه را پهنانگر و ژرفانگر مـي      

بـودن منـابع، بـر روي         شود و تعادل بين محـيط و ابعـاد فيزيكـي و اجتمـاعي و فـراهم                  مي
شود؛   صورت موقعيتي پويا ديده مي      زيستن به    ديدگاه، به  در اين . گذارد   مي تأثيرزيستن فرد     به

شود؛ يعني ادراك و احساس خوشايند        اما در ديدگاه ژرفانگر از درون به بيرون نگريسته مي         
زيستن ديده    هاي به   كننده  مثابه تعيين  گيرد و ارتباط مناسب فرد با محيط به         فرد ملاك قرار مي   

  . شود مي
 بـا   1شـنود   و  زيستن نگاه كنيم، فرد در گفت       كه بخواهيم به به   از هريك از اين دو ديدگاه       

نحـوي ارتبـاط برقـرار كنـد كـه            محيط خارج از خود قرار دارد و اگر بتواند با آن محيط به            
بايد توجه داشت كه    . زيستن رسيده است    احساس خوشايندي را به دنبال داشته باشد، به به        

                                                           
1. Dialogue  
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  52 اجتماعي، سال چهاردهم، شماره رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  
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افتـد كـه از دوران كـودكي تـا            يايي اتفـاق مـي    شنود درون و بيرون در فرايند پو        و  اين گفت 
زيستن دوران پايان زنـدگي       تواند بر به    گيرد و دوران ابتدايي زندگي مي       سالمندي را دربرمي  

توان يك خانوار يا اجتمـاع را فـرض           همچنين، در اين تعريف به جاي فرد مي       .  گذارد تأثير
كردن تعادل بين فضاي درون     برقراركنند و در پي       كرد كه با بسترهاي خود ارتباط برقرار مي       

  .و بيرون خود هستند
زيـستن، تـلاش شـده        ترتيب، در مقالة حاضر ضمن مروري انتقادي بر تعاريف به           اين  به

  : صورت زير پيشنهاد شود است تا تعريفي مشخص و جامع به
با بستر اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و   زيستن وضعيت خوشايندي است كه درارتباط  به«
اين وضعيت پوياست و فرد دائماً بين فضاي دروني خود با فـضاي             . كند  ط معنا پيدا مي   محي

خـوردن   بـرهم . انجامـد  ها مـي  كند كه به ارزيابي از موقعيت  شنودي برقرار مي    و  بيروني گفت 
برداشت از تعادل بين فضاي درون و بيرون فرد و همچنين، ناهماهنگي بين عناصر بيروني،               

همچنين، ايـن وضـعيت فراينـدي بـوده اسـت و از      . زند  را برهم مي وضعيت خوشايند فرد  
سـالي،    هـاي مختلـف زنـدگي، كـودكي، جـواني، ميـان            انباشت تجارب فرد در طول دوران     

  ».گيرد سالي و سالمندي شكل مي بزرگ
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زيـستي ذهنـي بـا كيفيـت          بستگي بـين بـه      ، هم )1390(و همكاران   . بهرامي، ف  -
 .67تا61: 20، شپزشكي قم دانشگاه علوم ةمجلزندگي زناشويي زوجين، 

زيــستي ذهنــي در   خلاقيــت و بــهة، رابطــ)1389(و همكــاران .  مگــر، پيوســته -
 .214تا207: 13، ش علوم رفتاريةنشريدانشجويان، 

 پرستاري  ة، بهزيستي ذهني در دانشجويان دانشكد     )1391(و همكاران   .  ز تقربي، -
 .62تا54: 37، ش نسيم دانشةمجلو مامايي كاشان، 

 ةمؤسـس : ، تهـران  ) وحيد محمودي  ةترجم(مثابه آزادي     توسعه به ،  )1383. ( آ سن، -
 . چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

نقـش  : هاي جنسيتي در بهزيـستي ذهنـي        ، تفاوت )1386(و همكاران   .  ا شكري، -
: 50، ش ي بـاليني ايـران    شناس ـ  رواني و   پزشـك   روان ةمجلهاي شخصيت،     ويژگي

 .289تا280

 بين رضايت از زندگي با كيفيت زنـدگي         ة، رابط )1388( و همكاران    . م فراهاني، -
ــران،   ــهر ته ــان ش ــي در معلم ــستي ذهن ــصلنامو بهزي ــلامت ةف ــژوهش در س  پ

 . 14تا5: 9، شيشناخت روان

 بين انواع عشق و بهزيستي ذهني در        ة، رابط )1386. (و اصغري، آ  .  پ نيا،  رفيعي -
 .502تا491: 9، شپژوهي  خانوادهةفصلنامدانشجويان متأهل، 

نقـش  :  بهزيستي ذهني  ةكنند  ، عوامل تعيين  )1386(و همكاران   .  ح ميرزاحسيني، -
 ةفـصلنام شـناختي،     جمعيـت   ي و عوامـل اقتـصادي     شـناخت   روان عوامل جـسماني  
  .110تا92: 2، شخانواده و پژوهش
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